
و آثار او در روزگار صفويانمستوفي بافقي

 محمدرضا ابويي مهريزيدكتر، دكتر عطاء االله حسني

 چكيده

و نويسندگان معروف سدة يازدهم هجري است كه بـا وجـود تصـدي محمد مفيد مستوفي بافقي از مورخان

و تأليف دو اثر مهم  ، احـوال وي در تـذكره هـاي مختصر مفيدو جامع مفيديشغل استيفاي موقوفات يزد

، به خصوص و آگاهي ما از وي منحصر به مندرجات آثار او و دوازدهم هجري راه نيافته جامع قرون يازدهم

، و بررسي آثار در دسترس وي، خاصه. است مفيدي ،مقالة حاضر در صدد است ضمن نقد و جامع مفيدي

و نحوة تأثير پذيري آن از ساير من ، به كيفيت نگارش اين اثر در جريـان زنـدگاني مؤلـف مطالعة ساختار ابع

. بپردازد 

، كوشيده شده با محـور قـرار دادن ، با تكيه بر روش تحقيق كتابخانه اي در راستاي پي گيري اين مسئله

، به ويژه اثر عمدة وي  ، بـه مطالعـة تطبيقـي مفيدي جامعآثار مستوفي بافقي ، ضمن بررسي شواهد موجود

و ميزان تأثيرات متقابل ميان آن ها نيز توجه شود اين اث .ر با ساير منابع

و محال يزد، آگاهي جامع مفيديمستوفي بافقي در و ابنيه علاوه برارائة اطلاعات كم نظير ازاخبار رجال

و اجتماعي آن عهد به دسـت داده اسـت كـه بـدان مقـامي در خـور  هاي سودمندي ازشكل مناسبات ديواني

. درقلمرو مطالعات عصر صفوي بخشيده است 

،: واژگان كليدي ، مستوفي بافقي ، صفويه .ر مفيد جامع مفيدي ،مختصيزد



 مقدمه

و اجتماعي حاكم بر جامعة ايران عهد صفوي مبني بر يك پارچگي ارضي ممالك محروسة ايران شرايط سياسي

و تواريخ عمومي را به دنبال داشت ، رونق نگارش رسائل رشـد مناسـبات،و از سوي ديگـر؛و تمركز اداري

و اصناف اقتصادي در حوزة حيات فرهنگـي، بـه شـكل ملمـوس  و توسعة اقشار اجتماعي تـري حيات شهري

، جاري شدن جريان و ادبي نسبت به ادوار پيش از آن عهد  را در حيات طيـف، به خصوص شعر،هاي فكري

اد؛ هاي مختلف مردمي به بار آورد و هنري را موجب گشـتو به طرز قابل ملاحظه اي كثرت رجال كـه؛ بي

و هند به خوبي روشن استياثر آن درشكوفا .ي تذكره نويسي اين دوره در ايران

يك، تذكرة نصر آباديچون، اغلب اين تذكره ها چون اكثرهم، پارچة ايران زمين متأثر از فضاي سياسي

از، با وجود اين. خصلتي عمومي دارند، تواريخ اين دوره و شـرايط، ولايات ايرانپاره اي متناسب با حيثيت

و فرهنگي خود وو برخورداري از ظرفيت، اجتماعي و، شـان تاريخي هاي خاص جغرافيايي  خلـق تـواريخ

.نيدندنامة حيات فرهنگي خود در اين عهد گنجاتذكره هاي محلي را در كار

در(في بافقيبه واسطة تصنيفات محمد مفيد مستو، ولايت يزد، در اين ميان به خصـوص،)ق.ه1091زنده

و تذكرة يزد را داراست، جامع مفيديكتاب  منزلت ويژه اي را بـه خـود اختصـاص داده، كه حكم يك تاريخ

. است

و اخبار يـزد، جامع مفيديتصدي شغل استيفاي موقوفات يزد توسط صاحب و اشراف وسيع وي بر احوال

در. ده اسـت غنا وجامعيت فراوانـي را بـدان بخشـي نظـام ايـالات چنـان كـه كـلاوس ميشـائيل رهـر بـورن

در،ي ايران آن روزگاردربحث ازامورقضاي دردورةصفويه دينـيةنهاد وانديشـ ساختارونيز منصورصفت گل

آن، درايران عصر صفوي به جامع مفيدي به عنـوان يـك منبـع مهـم، براي تحليل منصب موقوفات وكاركرد

درةمقال، بنابراين. مزبور توجه كرده اند گر مسائل روشن  بازتابانـدن حاضردر راستاي اهميـت كتـاب مـذكور

در صدد است به نقـد وبررسـي سـاختار آن وكيفيـت، يازدهمةاوضاع واحوال فرهنگي واجتماعي يزد در سد

. ردازدبپنگارشش در سير زندگاني خالق كتاب 



 سيرزندگاني مستوفي بافقي.1

و نيا كان او اطلاع روشني در دست نيست از تاريخ ولادت وي در چندين.و وفات محمد مفيد مستوفي بافقي

المسكن معرفي خود را محمد مفيد مستوفي ابن نجم الدين محمود بافقي الاصل يزدي، جامع مفيدي موضع از

بتني بر شرحي استم،اطلاعاتي كه از وي وجود دارد.)3/ 866، 745؛2/1: 1385مستوفي بافقي،( كرده است

وي در اوائـل سـلطنت شـاه، بنـابر اظهـاراتش. به دست داده است جامع مفيديكه خود در انتهاي جلد سوم 

،.ه1077به سال، سليمان صفوي به، اصفهان برقرار كردةبرحسب مناسباتي كه با بزرگان در دارالسلطنق موفق

االله،و پس از ورود به يزد؛)3/ 752-754:همان(منصب استيفاي موقوفات يزد گرديد كسب بـه مقـام نيابـت

، شـاهق.ه1080به دنبال وفات االله قلـي بيـك بـه سـال، چندي بعد. قلي بيك وزير آن ولايت نيز گماشته شد

ن و نظارت موقوفات مشايخ دادايسليمان صفوي ، بـه وي تفـويض اضـافه بـر شـغل سـابق، يزد را نيزةييابت

 ). 759-760:نهما(گردانيد

،.ه1081ليكن در سال و يا عزيمت به هندوستان درصدد كسب مناصب عالي، در پي مرگ فرزندشق تر

رو. برآمد شد جلب توجه دربار، عازم دارالسلطنة به اميد، از اين آن. اصفهان و پيش در كش جا عريضه

مم به اميد دست، اينبنابر. هايش تأمين نگرديد اما درخواست، خويش را تقديم شاه كرد ، يابي به مناصب تاز

تا؛) 761- 769:همان(مصمم به سفر ديار هند شد  زيرا گوركانيان هند مشتاقانه پذيراي ايرانيان اهل قلم بودند

آن. مهمات خويش را بدانان سپارند از ولي ظاهراً از و رخصت سفر هند را جايي كه اجازة ترك مشاغل خود

د هن، ريافت نداشتشاه سليمان صفوي ). 769:همان(د گرديداز راهي غير معهود عازم

از طريق فارس، مسيري معمول چون بندرعباسي، به جاي پيمودن بنابراين براي عزيمت به هند از اصفهان

و بصره را در پيش گرفت در حويزه حاكم آن محل از روي توجه به وي تكليف.و خوزستان راه حويزه

و  و به قصد ليكن از بيم آن كه مبادا از احوال او آگاه شود، مصاحبت نمودمجالست ، تكليف وي را نپذيرفت

). 771:همان(بصره آن جا را ترك كرد



و پس از زيارت عتبات عاليات، به هر حال و مرارت بسيار خود را به شهر بصره رساند در، وي با تشويش

،.ه 1082ماه رجب سال قق و در آغاز ماه رمضان همان سال از بصره به در صد هندوستان بر كشتي نشست

.بندر سورت پا به خشكي گذاشت

آن. گرديد) دهلي(جهان آباد شاهةراهي دارالخلاف، سپس . جا را موافق روحيات خود نيافت ليكن اوضاع

شد، از اين رو دوحيق،.ه1087در سال. عازم حيدرآباد در دكن و جهان آباد شاهباره راهي درآباد را ترك گفت

و سر راه وارد اوجين گرديد آن. شد سلطان محمد اكبر فرزند اورنگ، زادة گوركاني جا مورد توجه شاه وي در

و به منصب دو صدي، زيب  در موكب وي عازم شاه، سپس. سرافراز گرديد) فرماندة دويست نفر(قرار گرفت

و از آن گرةجا روان جهان آباد شد و به سال مولتان و ميرساماني همسر شاهق.ه 1089ديد  به منصب وزارت

و همان جا بود كه در روز اول جمادي زاده سلطان محمد اكبر ارتقا يافت و عنوان خان سامان را دريافت كرد

.فراغت يافت جامع مفيدياز تأليفق.ه 1090الاول سال

يعني سال، جامع مفيديمربوط به يك سال پس از اتمام، آيد آخرين خبري كه از احوال او به دست مي

م، استق.ه 1091 و از تأليف اثر ديگريكه وي در اين تاريخ در لاهور به سر خود در احوال بلاد برده

، برگ» بافقي«مستوفي يزدي(، فراغت يافته است مختصر مفيدتحت عنوان، ولايت ايران  257، نسخة خطي

و تاريخ وفاتش خبري در دست نيست احوالاز باقي.)آ .او

 آثارمستوفي بافقي.2

 مختصر مفيد) الف

بر، از مستوفي بافقي كه در فوق مختصر مفيدنخست،. سه اثر ديگر نيز در دست است، جامع مفيديعلاوه

و ممالك تابع دولت پادشا. بدان اشاره شد هي صفوي به اين اثر با توجه به آن كه اختصاصاً در احوال نواحي

بريتانيا موجود است كه بنا بر اظهارةاي در موز از اين اثر نسخه. تحرير درآمده، حائز اهميت فراوان استةرشت

م، فهرست نگار كتابخانة موزة مزبور، چارلز ريو ،( لف استؤبخشي از آن به خطّ ص: 1385مستوفي بافقي

).3/هشتم از مقدمة ايرج افشار



، شودمي زيرا هر چند كه در اين نسخه دو خط متفاوت ملاحظه، ظاهراً تشخيص درستي استاين نكته

براي. به نظر مي رسد كه دست كم يكي از دو خط مزبور از آنِ مصنف باشد، اما با توجه به برخي قراين

ازبه، ضمن توصيف شهر همدان، نمونه مي توان به برگي از اين نسخه استناد كرد كه در آن تذكرة نقل مطلبي

، خط كشيده شدهي از آن به نشانة حذف، كه روي اجزاي امين احمد رازي پرداخته شده هفت اقليم

.ي در نظر بوده كه مطلب مزبور تلخيص شود گوي.)آ101، نسخة خطي، برگ»بافقي«مستوفي يزدي(است

آني از نقل قول صرف، از ذكر اجزايينابنابر و بر خ نظر شده كه.ط بطلان كشيده شده است ها حال آن

، امين(موجود است هفت اقليم تذكرةخط خورده عيناً در منقول عنه يعنيياجزا  1111: 1378احمد رازي

 وي تأليف.، صورت پذيرفته باشد جز توسط شخص مصنف، بعيد است كه چنين تصميم وگزينشي.)2/

كق.ه 1087را به سال مختصر مفيد و به سال در دكن آغاز مستوفي(در لاهور به پايان رساندق.ه 1091رد

،2، نسخة خطي، برگ» بافقي«يزدي  و عظمت؛)آ 257آ و كتاب را در پاسخ به گفتار كساني كه به شوكت

و روم اشاره كرده بودند و ترك و ماچين و عظمت قلمرو دولت پادشاهان چين ، در به اثبات رساندن وسعت

و و عاطف اي بيان چنين انگيزه اين. ممالك تابع آن دولت نوشته استشاهنشاهي صفوي شديد وطنيةگر ميل

:چنان كه مي نگارد. در هندوستان است، حتي در شرايط دوري او از ايران، وي

باعث بر ترتيب اين افراد صحت بنياد آن كه در شهور سنة سبع وثمانين الف هجريه النبويه به سببي از اسباب«

، اقل عباداالله الملك الغني ابن محمود محمد مفيدالمستوفي اليزدي وارد  كه شرح آن لايق سياق اين اوراق نيست

ب. دكن شده رحل اقامت گسترده بود ، روزي به مجلسي كه مشحون و اعيان هر ولايت بود ه وجود اشراف

و وفور جاه ومكنت ايشان گذارش. رسيد و پادشاهان . يافت] گزارش[در هنگام صحبت سخن به ذكر سلاطين

، شمه و دانش خود متكلم شده و فرقه اي از نادانان حماقت آيين فراخور عقل زمره اي از بي خردان ظاهر بين

و ماچين بيان كردندو] ختا[اي از عظمت پادشاه خطا  و وسعت مملكت روم و كثرت عساكر ترك ذرة ... چين

و هست  و ... بي مقدار كه ابا عن جد از جملة بندگان اخلاص شعار علية كرامت آثار بوده از روي راستي

حشمت. حقانيت معروض داشت كه اين چه سخنان بي حاصل است كه به اظهار آن زبان مي گشاييد

، در برابر خورشيد عظمت عالم آراي پادشاهان صفوي پادشاهاني كه  و ابهت هر يك بر شمرديد مذكور ساختيد



و شعلة چراغ اقبالشان در برابر آفتاب عدالت سلاطين حيدر مكان روشنايي ندهد و ذره اي ندارد (»نژاد قدر

، برگ ).آ2-آ3همان

در حيدر آباد دكن به اجمال، مذكورپس از ذكر اين مقدمه در شرح ماجراي مجلس، مستوفي بافقي

و فتح ممالك  و كيفيت جلوس شاه اسماعيل توصيفي از شرايط سياسي ايران در آستانة ظهور حكومت صفوي

آن مي كندبيان، ايران توسط او درو و مسالك وممالك گاه در پي اشاره به اهتمام خود در مطالعة كتب تاريخ

ز و اواسط ايام و مجلس مزبور، ندگانيبهار عالم جواني مي نويسد كه چون به مشقت سفر هند مجبور شد

،پيش آمد 

و رفع اشتباه اصحاب« در خلال اين احوال در خاطر بندة عقيدت آيين خطور كرد كه به جهت الزام حجت

و بسط واقع و منطوي بر شرح حالات و محتوي بر معظمات وقايع و غفلت رساله اي مشتمل بر فوايد بسيار ات

و قلاع ولايات ايران كه  و امصار و الف هجري سرپنجة قدرت ... تفصيل بلدان و سبعين در شهور سنة سبع

شاه سليمان الموسوي ... به كف كفايت صافي درايت خاقان سپهر منزلت... قادر ملك بخش مقاليد سلطنت 

وتصن[الصفوي بهادر خان خلدّاالله ظلال معدلته علي مفارق العالمين داده روي به تأليف اين نسخة ]... يف كرده

،(» آورد مختصر مفيدشريفه مسمي به  ).ب6-آ8برگ همان

و جغرافيايمستوفي بافقي در تدوين اين اثر از منابع گوناگون تاري و كتب حديث بهره برده استخي .ي

ازا برخي از اين منابع عبارت ن، الصفا، حبيب السير��رو: ند ، معجم البلدان، تاريخ��زصورالاقاليم، القلوب

، تاريخ گزيده، هفت اقليم، عين الحيو لس المؤمنين، عجائب شاهي، مجا، تاريخ مبارك�عالم آراي عباسي

وعجايب المخلوقات، الملوك�
�	� علامه مجلسي،كتاب رجعت، المتقين����الشهدا،��البلدان، رو

.تاريخ ابن اعثم كوفي

و مصنف در اين امر اهتمام ويژه اي مبذول مختصر مفيداستناد به منابع مختلف در جاي جاي آشكار است

به.داشته است  و در پاره اي موارد به شيوة نقل بعضاً اين استنادات عيناً از منابع مربوطه صورت پذيرفته

م، با وجود اين. مضمون يا با تلخيص انجام گرفته است  واضع ديده مي شود كه مستوفي بافقي در معدودي از

آن، مطالبي را از ديگران چنان كه وي در آغاز وصف يزد به ذكر. ذكر كرده است،ها بدون نام بردن از مرجع



و قطعه شعري پرداخته كه فارغ از ياد كردن مأخذش ،آن شتة نگا تاريخ جديد يزدها را از آغاز رسالة مطالب

.ب 102-آ 103،برگ همان(است احمد كاتب برداشت كرده  (1

ي امين احمد را در كنار داده هاي جغرافيايمختصر مفيد، الملوك�تذكرمينورسكي درتعليقات خود بر

به، تنها متون جغرافياي تذكرة هفت اقليمرازي در خلال شرح احوال شعرا در ي خوانده كه در عهد صفوي

وي.) 183: 1378،»الملوك�تذكرتعليقات« مينورسكي(رسيده اندمنصة ظهور مستوفي بافقي بدون، به باور

و تاريكي از جغرافياي ايران كرده است  ، گردآوري مبهم را. در نظر گرفتن واقعيات اگر اين تعبير مينورسكي

 تكرار محتويات ساير منابع وكمتر حاوي مطالب بديع مختصرمفيدناظر بر اين دريافت بدانيم كه عمدة مطالب 

، ظاهراً تعبير درستي است . است

و القلوب��نزاز پاره اي منابع چون مختصر مفيدهر چند مستوفي بافقي در تدوين تذكرة حمداالله مستوفي

و اقتباس از آثار مزبور نمود چشم هفت اقليم ، اما امين احمد رازي بهرة فراوان برده گيري در آن كتاب دارد

او. خور توجه استجنبه هاي بديع آن نيز در  چون آثار، چنان كه استناد وي به منابع مشهور روايي معاصر

و مواضع در ولايات ايران زمين، علامه محمد باقر مجلسي هاي در قسمت، در ذكر فضايل برخي شهرها

و اخب؛ مختلفي از كتاب مشهود است آنو اين البته در نماياندن تأثير پذيري مؤلف از فرهنگ رايج شيعي اري

و بزرگ آن به شمار مي رفتهكه علام، ايام در ايران اواخر سدة يازدهم ، حائز مجلسي از نمايندگان برجسته

مستوفي بافقي بعضاً در توصيف برخي ولايات ايران تنها به ذكر مطالب منابع، گذشته از اين. اهميت است

و اطلاعات جديد جغرافياي و اخبار و تاريخي جغرافيايي بسنده نكرده در. به ميان آورده است نيزي چنان كه

و توصيف جزيرة خارك در خليج فارس كه، هجري1089به نقل خبري تاريخي از روزگار خود به سال،شرح

و ضمن آن به همت امير نظام الدين احمد جهان، دو سال پيش از اتمام كتاب است شاهي در ارسال پرداخته

بن برايي از هند درهاي چوبي آبنوس خاتم بند نصب بر مزار منسوب به محمد حنفيه فرزند امام علي
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مطلبي كه حتي؛)آ256،نسخة خطي،برگ» بافقي«مستوفي يزدي(اشاره كرده است،در جزيرة مزبور)ع(ابيطالب

2.مشاهده نمي شود آثار عجمو ناصريةفارسنامچونيدر منابع متأخر

 جامع مفيدي)ب

تحرير درآمدهةاين كتاب در قالب سه جلد به رشت. است جامع مفيدياما ممتازترين اثر مستوفي بافقي، كتاب

مي. است شود، روشن است كه تأليف جلد بنابر تصريحات مكرري كه در جاي جاي جلد اول اين اثر ملاحظه

مطالب جلد اول مبتني.)1/ 1385:2،31،123مستوفي بافقي،(ق صورت پذيرفته است.ه 1079ر در سال مزبو

و تاريخ يزدبر دو كتاب  سد، تأليف احمد كاتب تاريخ جديد يزدتأليف جعفربن محمد جعفري نهمةاز منابع

، با وجود اين. شاه قراقويونلو استو مشتمل بر اخبار تاريخي يزد از روزگار اسكندر تا روزگار جهان، هجري

آن؛نيز مفيد است جلد اول براي مطالعات عصر صفوي به، زيرا مستوفي بافقي در خلال مطالب در حين اشاره

و ابني آنةاماكن مي يزد پيش از عهد صفوي، بعضاً از وضعيت كه. دهد ها در روزگار خود خبر با توجه به آن

و سفر خو يش را به مستوفي بافقي جلد اول را در زماني نوشته كه هنوز عهده دار استيفاي موقوفات يزد بوده

و هند آغاز نكرده بود، اهميت مطالب جلد اول بيش از پيش روشن مي .گردد قصد عتبات عاليات

جز، از شاه اسماعيل تا شاه سليمان صفوي، مربوط به روزگار صفويان جامع مفيديجلد دوم است كه

3.گزيده اي هنوز متن كامل آن به چاپ نرسيده است
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مي جامع مفيديجلد دومةگزيدةچه در مقدمبنابر آن را به چشم خورد، مستوفي بافقي تأليف جلد مذكور

اين در حالي است كه نگارش جلد.)2/ 236:همان( جهان آباد به انجام رسانده است در شاهق.ه 1088در سال 

بهق.ه 1082آن جا كه مستوفي بافقي در خاتمة كتاب از سالدر زيرا،آغاز شده استق.ه 1082سوم از سال 

مي)3/ 867:همان(»افتتاح تحرير اين سواد«عنوان و نه راند، مراد وي شروع نگارش جلد سخن سوم است

مؤ. كل كتاب آنو اشارهق.ه 1079لف در حالت تحرير جلد اول به سال تصريحات اي در جلد سوم مبني بر

و الف هجريهةسن«كه  و سبعين بلا... تسع همان(»غت آثار جامع مفيدي استاول سال تأليف اين صحيفة

و ثانية هايي از جلد سوم در حالت تحرير بخشق.ه 1082و نيز تكرار سال) 722: آن، به ويژه در مقالات اول

مي، بنابراين.، دلالت بر اين معني دارند و پيش منطقاً انتظار آن رود كه جلد دوم پس از پايان تأليف جلد اول

،.ه 1082تا 1079هاي ني ساليع، از آغاز جلد سوم چنان كه مستوفي بافقي. تحرير درآمده باشدةبه رشتق

ميةخود در انتهاي جلد اول صحبت از رسيدن وقت نوشتن تاريخ دور جالب است. كند صفوي در جلد دوم

مي ئلهكه قرائن ديگري اين مس ي از در اجزايبافقي به مطالب جلد دوم از جمله اشارة مستوفي. كنند را تأييد

ا و چهارم جلد سوم چنين اشارههم.) 56،669:همان( اندق نوشته شده.ه 1082ست كه در سال مقالات اول

و نيز تكرار همين تاريخ)71:همان(اول جلد سومةدر حالت تحرير مجلس اول از مقالق.ه 1082به تاريخ 

آن،) 659، 656:همان( چهارم جلد مزبورةدر حالت تحرير گفتار دوم از مقال جامع ها به جلد دوم كه در

ميق.ه 1082استناد شده است، وجود جلد دوم را پيش از سال مفيدي .سازند محرز

مولانا صنع االله نعمت اللهيةنوشت سوانح الايام في مشاهدات الاعوام يكي ديگر از اين قرائن، كتاب

و كتاب خود. يازدهم هجري استةكرماني از دراويش نعمت اللهي در سد وي از معاصران مستوفي بافقي بوده

و جانشينان اوست از. نوشته استق.ه 1081و 1080هاي در سال، را كه در شرح احوال شاه نعمت االله ولي

است كه در شرح احوال امير نظام الدين جامع مفيديجلد دوم، ها بهره برده جمله منابعي كه او از آن

نعمت(، بدان استناد كرده است از نوادگان شاه نعمت االله ولي،)ق.ه 920به سال مقتول(باقي يزدي عبدال

جامع نخست جلد سوم نكتة قابل توجه آن است كه مستوفي بافقي خود جزء.)52:ق.ه 1307اللهي كرماني، 

ا، كه آن نيز در احوال دودمان شاه نعمت االله ولي است،را مفيدي كه ذكر، ساس رسالة نعمت اللهي كرمانيبر

،(، نوشته استآن شد در مستوفي بافقي جزء.)6/3: 1385مستوفي بافقي مذكور را بر حسب تصريحي كه



،.ه 1082در سال، حالت تحرير در اواخر آن نموده ة تحرير به رشت، كه سال آغاز تأليف جلد سوم استق

.)71:همان( درآورده است

م ،ساين و مبادلات سريع فرهنگي در آن روزگار است، بيان ئله  علاوه بر آن كه موردي جالب در انتقالات

از سوانح الايامةگر آن است كه نعمت اللهي كرماني در زماني رسال را در دست تأليف داشته كه مستوفي بافقي

و نعمت اللهي كرماني آن را در دست جامع مفيدينگارش جلد دوم  و متقابلاً هنگامي؛ داشته است فارغ شده

فراغت سوانح الايامة، نعمت اللهي كرماني از تحرير رسال كه مستوفي بافقي شروع به تأليف جلد سوم كرده

و مصنفّ  بي ترديد در سال، با توجه به توصيفات فوق،و اين؛ بدان دست يافته است جامع مفيدييافته

. بوده استق.ه 1082

س، با اين وصف ميؤاين  1088سال، جامع مفيديآيد كه چرا مستوفي بافقي در مقدمة جلد دوم ال پيش

جهان آباد را محل ارتكاب اين تأليف با توجه به آن كه وي شاه. را تاريخ تأليف آن عنوان كرده استق.ه

از. است، شائبة هر گونه سهو يا تصحيف توسط كاتب در درج تاريخ مذكور تقريباً منتفي خواند مي زيرا وي

در،، آخرين تاريخي كه از او خبر داريمق.ه1091تا سال 1082سال  و به طور مستمر در هند بوده است

جهان زاده سلطان محمد اكبر در شاه در معيت شاهق.ه 1088مواضعي از جلد سوم كتاب بر اين كه در تاريخ 

.) 868، 814، 493:همان(، اذعان دارد آباد بوده است

توان حدس زد كه احتمالاً مستوفي بافقي در دو نوبت به تدوين جلد دوم مبادرت ورزيدهمي، بنابراين

،.ه1080نخست در حدود سال. است و هندق و عزيمت به عتبات عاليات و، پيش از ترك منصب استيفاي يزد

.جهان آباد هند در شاهق.ه 1088نوبت دوم در سال

ميشاهد بر اين مدعا كه مربوط به برخي مندرجات فهرست مطالب گزيدة جلد، كند اين احتمال را تقويت

كه مستوفي بافقي، عالم آراي عباسيچون، مذكور با تواريخ رسمي دولت صفويفهرستةمقايس. دوم است

اين خود.دبا ديگر تواريخ صفوي دار مفيدي جامعها بهره برده، حكايت از وجود تمايزاتي ميان جلد دوم از آن

عالمو حبيب السيرچون، تكرار مطالب تواريخ صفوي آن است كه هر چند اثر مذكور عمدتاً دهندة نشان

چنان كه در ميان فهرست گزيدة جلد. اما ظاهراً از نكات بديع نيز خالي نيست؛رسد به نظر مي، آراي عباسي



و  چهارمين پسر شاه اسماعيل صفوي، نوادگان بهرام ميرزادوم، تعداد زيادي از عناوين به شرح احوال فرزندان

اختصاص اين حجم عناوين مستقل به اين شاخه از نوادگان شاه.)2/ 246- 249:همان(، اختصاص دارد

از؛ شود اسماعيل در ديگر تواريخ صفوي ديده نمي عالم به طوري كه اسكندر بيگ منشي در جزئي كوچك

ع آراي عباسي )ق.ه 984به سال مقتول(ناويني اندك به شرح حالات اولاد سلطان حسين ميرزاو در قالب

ميفرزند ).2/ 478-487به كوشش ايرج افشار،: 1382اسكندر بيگ منشي،(4پردازد بهرام ميرزا

جامع تر احوال شاخة مذكور از دودمان صفوي در جلد دوم پر رنگ بازتابتوان حدس زد كه علت مي

ز. تأثيرات حضور مستوفي بافقي در هند استاز مفيدي  متوفاي(مان عزيمت مظفر حسين ميرزا زيرا از

از،و برادرش رستم ميرزا، پسران سلطان حسين ميرزا فرزند بهرام ميرزا)ق.ه1008 به هند، افراد اين شاخه

و برخي از ايشان دودمان صفوي در هند مي حس، زيستند و زوجچون قندهاري بيگم دختر مظفر  شاهةين ميرزا

و زوج و دلرس بانو بيگم نوة رستم ميرزا كه،زاده سلطان محمد اكبر شاه اورنگ زيب، مادرةجهان پادشاه

،(مستوفي بافقي در خدمت وي بود ، بخش3/» ضمائم سيد حسام الدين راشدي«، 312:م 1971قانع تتوي

.با گوركانيان هند ازدواج كردند،)اول

در، اوصافبا اين و مطابق ذائقة مخدومان جديد خويش به احتمال، مستوفي بافقي تحت تأثير شرايط هند

، دست به تجديد، شاه سليمان صفوي آن ديار، توأمان با تأكيد بر نام شخص اول دودمان صفوي در آن ايام

بر.و تدوين مجدد آن زده است جامع مفيدينظر در جلد دوم  حسب همين تدوين مجددو تاريخ تأليف آن را

،.ه 1088يعني سال، در تا بدان؛ نمايانده استق و فراهم نبودن اسباب لازم را موجب تأخير جا كه سفر هند

.خواند نگارش جلد دوم تا زمان مزبور مي
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آن. نيز تكرار شده است جامع مفيديدر انتهاي مقالة اول جلد سوم مسئلهظاهراً نظير اين جا چنان كه در

و تشريح دلايل عدمق.ه 1089زاده سلطان محمد اكبر به سال ضمن اشاره به دخول در مولتان در موكب شاه

و عمال جزو سركار ديواني در موضع مذكور، خبر از آغاز نگارش مقالة ثانيه در تحرير احوال مباشرين اوقاف

،( دهد جلد سوم مي آن؛)3/ 296- 297: 1385مستوفي بافقي كه بنابر تصريحات مكررّ در حالت تحرير، حال

،.ه 1084تا 1082هاي نه تنها مقالة اول جلد مذكور را بلكه مقالة ثانيه را نيز طي سال بهق پيش از آن كه

س خدمت شاه را.)154، 71،149:همان( لطان محمد اكبر درآيد، نوشته استزاده روشن است كه مطلب مزبور

م تا زماني كه نسخة دست، در هر حال. جا افزوده استانمستوفي بافقي بعداً بد جامع لف از جلد دومؤنويس

توان با قاطعيت در مورد ابهامات جلد سالار جنگ حيدرآباد از نزديك بررسي نگردد، نميةدر كتابخان مفيدي

.به ميان آوردمذكور سخني 

برجستگي عناوين مربوط به حوادث يزد نكتة ديگري كه در فهرست گزيدة جلد دوم شايان توجه است،

و دفع شورش محمد. نسبت به ديگر تواريخ عهد صفوي است اين عناوين، تصرّف يزد توسط شاه اسماعيل

و كرمان با هم و كرهّ در آن خطهّ، طغيان بيگتاش خان افشار در يزد ياري امير غياث الدين محمد ميرميران يزدي

شو مسافرت، قدريعقوب خان ذوالتوسط دفع ايشان  ميهاي شاه عباس بدان سامان را  241:همان(گردند امل

چه.) 254، 253، و شاه عباس اگر اما تعدد عناوين، اند يافته بازتاباين مضامين همگي در منابع شاه اسماعيل

مي آن با ها در فهرست مذكور، اين مطلب را به ذهن تداعي و كند كه احتمالاً مستوفي بافقي با توجه ويژه

و جزئيات بيشتري نسبت به ديگر منابع به،اين احتمال. به ذكر وقايع مزبور پرداخته است، تفاصيل با توجه

ميكه تصد، رسي مستوفي بافقي به اسناد يزد دست با، نمودي استيفاي موقوفات يزد آن را تسهيل در نظرو

به جامع مفيديجلد دوم گرفتن اين نكته كه وي اصلاً را متناسب با محتواي كتاب در راستاي تاريخ يزد

، نگارش درآورده مي است كه آن را بر اساس، تر گفتيم كه مستوفي بافقي در جلد اول كتاب پيش. شود تقويت

سدتواريخ  ، نهم هجري نوشتهةيزد در مطالبي را از احوال يزد در روزگار خود، هر جا كه لازم دانسته است

و طبيعي است كه وي در جلد دوم نيز همين رويه را در باب اخبار،بنابراين. بدان افزوده است انتظاري موجه

.لاي تاريخ عمومي صفويان دنبال كرده باشده يزد در لاب



آن، در يزدق.ه 999شاه عباس در سال ماجراي اقامت كه از معدود اجزاي جلد دوم است كه در گزيدة

مي، درج شده كه. تواند تأييدي بر اين معنا باشد خود تنها چند سطر را بدين عالم آراي عباسيدر حالي

آمستوفي بافقي با جزئ،)2/ 682: 1377،اسكندر بيگ منشي(اختصاص داده موضوع ن را توصيف يات بيشتري

،( كرده است .)2/ 265-268: 1385مستوفي بافقي

در جامع مفيدياز محققان معاصر كه اصل نسخة جلد دوم، سيد عليرضا ريحان يزدي، چنين هم را

كه، جزئ كتابخانة سالار جنگ حيدر آباد از نزديك ملاحظه نموده ي از مندرجات نسخة مزبور را به دست داده

و،از نزول وي در منزل غياث الدين علي نقشبند يزدي، به سفر شاه عباس به يزد ضمن آن با اشاره از شعرا

ا؛ خبر داده است، هنرمندان مشهور آن عهد : 1372،ريحان يزدي(ي كه در ديگر منابع ديده نمي شود نكته

م، غياث نقشبند يزدي خود در يكي از غزلياتش.) 717 نزل خويش در باغچة محلة كه آن را به آب زر بر كتابة

در، به اين نكته اذعان نموده، دارالشفاي صاحبي يزد مسطور ساخته بود  جامع مفيديكه مستوفي بافقي آن را

.مندرج ساخته است

و هوا دانـي چيست اثــر فيـض قــدوم ملـك ايرانست  اثر نزهت اين آب

 دلتش رشك فردوس برين كلبة درويشا نسـتآن شهنشاه جهانبخش كه از مع

)، ) 430: 1385مستوفي بافقي

در نظر،بنابر اظهار مستوفي بافقي، وي تأليف تاريخ عهد صفوي را تا عهد پادشاه وقت، شاه سليمان صفوي

كه؛)1/ 209- 210:همان(است داشته ميق.ه 1003در اين فهرست سير وقايع تا سال در حالي 5.شود ديده

شدق.ه 1082در سال، تر نيز گذشت تحرير جلد سوم كه پيش  1090و در نهايت به سالهدر بصره آغاز

و ارزنده ترين بخش كه مهم، جلد مزبور. در مولتان به انجام رسيده استق.ه در، است جامع مفيديترين

و ابني تذكره، حقيقت ميةاي است كه به شرح احوال رجال، اماكن از. پردازد يزد و ارزش اين بخش اهميت
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مي كتاب از آن روست كه بسياري از اين رجال، شخصيت از هايي هستند كه در عهد صفوي و عدة كثيري زيسته

و مراوده داش آن و وي از نزديك با ايشان آشنايي رو. ته استها معاصر مستوفي بافقي بوده بخش، از اين

و قابل اعتناستوسيعي از اطلاعات اين اثر، در  با توجه به آن كه مستوفي بافقي. شمار مطالب دست اول

و طبقاتي ارائه كرده است، كتاب او براي فهم مسائل ترجمة احوال رجال را در قالب دسته بندي هاي صنفي

گاجتماعي ايران آن روزگار  آن.شته استحائز ارزش فراواني جا كه وي اجزائي از كتاب را به شرح نيز از

و ابنية يزد اختصاص داده، اين اثر در حكم  . مطالعات جغرافياي تاريخي درآمده است برايممتاز منبعياماكن

و حوزة اختيارات برخي از آن و تبيين وظايف و عناوين اداري عصر مزبور از،ها آگاهي از بسياري مناصب

.د اين جلد كتاب استديگر فواي

هر، تحت عنوان پنج مقاله، در قالب پنج بخش جامع مفيديجلد سوم و متعاقباً به نگارش درآمده است

هاي اول تا سوم، تذكرة طيف هر يك از مقالات. اند يك از اين مقالات به فراخور حال، حاوي اجزائي گشته

ميرا از طبقات ممتاز اجتماعيخاصي  كه پوشش و كارگزاران حكومتي در مقالة دهند به ترتيب شامل سادات

و هنرمندان در مقالة، اول ،علما، ادبا و مشايخ در مقالة سوم امام،و سرانجام دوم . باشندمي، زادگان

به توصيف مساجد، مدارس، بقاع، خوانق،، لحاظ جغرافياي تاريخي اهميت داردازكه بيشتر، مقالة چهارم

و باغات اختصاص يافته استرباطات، مصا شرحي از احوال، لف در مقالة پنجمؤم، نهايتاً. نع، قري، مزارع

و آن و كيفيت سفر به هندوستان به دست داده و غرائب خود كه در پنج فصل، گاه پس از ذكر برخي عجايب

6.كرده استترتيب يافته، كتاب را ختم 
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بختانه وي از آن جمله خوش. از منابع گوناگوني بهره برده است مستوفي بافقي در راه تدوين اين اثر ارزنده

و ارزش كار او افزوده؛مولّفاني است كه در ذكر منابع خود دقّت نظر خاص مبذول داشته  و اين خود بر اعتبار

تا. است و رجالي هستند كه به طور خاص ارتباطي با و جغرافيايي ريخ برخي از اين منابع در شمار آثار تاريخي

آن، اما مستوفي بافقي به مناسبت.و جغرافياي يزد ندارند . ها استفاده كرده است در برخي مواضع كتاب از

يالصفا��رواز مولانا صنع االله نعمت اللهي كرماني، سوانح الايام في مشاهدات الاعوامآثاري چون

بتاريخ عالم آراي عباسي خواندمير،، حبيب السيرميرخواند قاضي احمد تاريخ نگارستان يگ منشي، اسكندر

و  آن از مهم، امين احمد رازي تذكرة هفت اقليمغفاري و. هستندها ترين وي از منابع خاص تيموريان هند

. سلاطين دكن نيز بهره جسته است

از اين دست منابع تاريخ يورش قندهارو شاهي تاريخ قطبتأليف معتمدخان بخشي، اقبالنامة جهانگيري

ازو نيز وقايع نامه) 838-839:همان(اي در واقعات هند به روزگار اورنگ زيب استفادة وي از نسخه.دان اي

و نشان از اهتمام ويژة) 860- 861:همان(جهان گوركاني روزگار سلطنت شاه در اين راستا قابل توجه است

آن دست به منظوروي  و استفادة از در ميان منابع مورد استناد مستوفي.ها دارد رسي به منابع معاصر خويش

.شود نيز ديده مي، كتاب فرهنگو تاريخ خراسان، تاريخ اسكندريچون، نام چند كتاب ناشناخته، بافقي

تاريخ جديدو، ياد كرده استتاريخ قديم يزد كه مستوفي بافقي از آن تحت عنوان، تاريخ يزد جعفري

و جديد يزدها با عنوانآنكه گاه از مجموع، احمد كاتب يزد مي تاريخ قديم برد، دو منبع خاص تاريخ نام

آن جامع مفيدييزد هستند كه در تدوين  شد. ها استفاده شده است از مستوفي بافقي جلد،همان طور كه گفته

ازبه، وي در جلد سوم نيز. اول كتاب را بر اساس اين دو اثر نگاشته است د احم تاريخ جديد يزدخصوص

مي. بهره برده است، كاتب از،دهد كه تا روزگار مستوفي بافقي اين موضوع نشان كه بيش از دويست سال

هم تأليف كتب مزبور مي مستوفي بافقي. رفته اند چنان تنها مراجع اصلي تاريخ يزد به شمار گذشت، اين دو اثر

و وقف علاوه بر دو تاريخ اخير، از برخي اسناد، تذكره  وقف. هاي خاص يزد نيز استفاده كرده است نامه ها
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به، نامچة سيد ركن الدين يزدي  تذكرة شيخ زين الدين علي بنيمانو، جامع الخيراتموسوم

ست، تأليف محمد بن حسن بن حسين بن علي الشريف،)ق.ه781متوفاي( . از جملة آن ها

به بستر مناسبي براي دست، واضح است كه تصدي مستوفي بافقي بر استيفاي موقوفات يزد كاملاً رسي وي

و استفادة از آن و عزيمت به هند. فراهم آورده بود جامع مفيديها براي تأليف اسناد يزد وي پس از ترك ايران

و به مناسبت در حين تأليف كتاب  آننيز بخشي از اين اسناد را همراه داشت در. مي كرد ها استفاده از چنان كه

در، خلال مقالة سوم از جلد سوم از مفاد سندي، در هند نوشتهق.ه 1084و 1083هاي سالطيكه آن را

ميسراي مربوط به كاروانق.ه 960متعلق به سال  در آقا شمس در يزد خبر مزبور آن حين تأليف مقالة دهدكه

.)557:همان(را در اختيار داشته است

آن مستوفي بافقي در هند كسب كردهاجزائي از مطالب كتاب حاصل اطلاعاتي است كه رهو احياناً  ها را از

مي براي نمونه. مقيم هند دريافت نموده استياه گذر تماس با يزدي ي از توابع يزد اشاره هاي توان به گزارش،

ازآن جامع مفيديكرد كه صاحب ، شنيده استي، متخلص به فداي ملّا محمد اردكانيها را در حيدرآباد دكن

، شرح حالي مجمل به اضافة در فصل شاعران، وي در موضع ديگري از كتاب.) 828- 830، 726:همان(

، .) 466-467:همان(، نقل كرده است كه باز از زبان او در حيدرآباد شنيده ابياتي

از، ري از مورخان عهد صفويچون بسياهم، رسد كه مستوفي بافقي به نظر مي خواندمير السير حبيبمتأثّر

و، كه اختصاصاً در جلد سوم كتاب بدان پرداخته است، عنايت خاص وي به شرح احوال رجال. بوده است

و غرائبةنيز اختصاص فصولي از خاتم و از قضا، است حبيب السيركه يادآور خاتمة، كتاب به ذكر عجايب

كه. اند مستوفي بافقي بسياري از منقولات اين قسمت را از آن كتاب نقل كرده، مويد اين نكته قابل توجه است

و توصيف احوال ايشان، مطالب ظاهراً مستوفي بافقي در برخي شخصيت پردازي هاي خويش از رجال يزد

ق. را به عاريت گرفته است حبيب السير از هنروران يزد در سدة يازدهم هجري،، صاعوي در احوال آقا ملك

باةترجم خواندمير را از احوال مولانا حاجي محمد نقاش از هنرمندان عصر تيموري در سدة نهم هجري عيناً

مي. تعميم داده است، اندك اختلافاتي .سازد مقابلة اين دو مطلب، اين نكته را به خوبي مجسم

حبيب السيرجامع مفيدي



ذو محمد حاجي مولانا« پختن كاشيفندر قصاع ملك آقا«  الفنون نقاش

و يوسته زمان خود ذوفنون انديشه امور غريبه زمان خودبود وپيوسته به قلم انديشه امور قلمبه بود

وو صور عجيبه بر  صور عجيبه بر صحاف روزگارغريبه

و تذهيب. تحرير مي نمود چندگاه. صحايف روزگارتحريرمي نمود  در فنّ تصوير

بر همت برپختن چيني فغفوري گماشت،بعد و چند گاه همت  مهارت تمام داشت

و ارتكاب مشقّت بي شمار  پختن چيني فغفوري گماشت،بعد ازتجرب ازتجربة بسيار

، جسم ظروف ، جسم واواني كه به اتمام رسانيد و ارتكاب مشقّت بي شمار  بسيار

و به با چيني به غايت شبيه گشت اما رنگ و اواني كه مي ساخت با چيني  ظروف

»مي بايد نبود]كه[چه»مي بايست نبود]كه[صفايش چنان چه

).512: همان(

).348/4: 1380خواند مير،(

هم بازتاب، جامع مفيدياز ديگر نكات شايان توجه در تقريباً زمان اخبار مكاني از مواضع جغرافيايي يـزد

موضـع مزبـور. از آثار علّامه محمد بـاقر مجلسـي اسـت ترجمة توحيد مفضّلو كتاب جامع مفيديجلد اول 

، ايـن. عبارت از غار ميرشمس الدين در حوالي يزد است هـايي كـه مسـتوفي بـا توجـه بـه توصـيف موضـع

از آن بـه دسـت) 208-212: 1366علامـه مجلسـي،(و علامه مجلسي)17/1-18: 1385،مستوفي بافقي(بافقي

از. حـائز اهميـت اسـت،و هم از نظر پيشينة تفحص معادن در ايران، هم به لحاظ جغرافياي تاريخي، اند داده

و بـدون آن كـه از گـزارش ديگـري بهـره فحواي كلام هر دو گزارش روشن است كه هر يك به طور جداگانه

؛، به وصف آن موضع پرداخته گرفته باشند سماعي بـوده، بنا بر تصريح ايشان، زيرا منبع دو گزارش مزبور اند

ق. اند هاي كساني است كه غار مذكور را از نزديك ديدهو مبتني بر گفته الب بيان نكتة قابل تأمل آن كه هر دو در

و مستوفي بافقي بدين موضوع پرداخته،اهتمام يكي از وزيران شاه عباس ثاني به امر تفحص معادن در ايران اند

 وزارت ديـوان اعلـيق.ه 1070تا 1064هاي وي در سال. كند وزير مزبور را محمد بيك وزير اعظم معرفي مي

.)،روضة هشتم،حدائق ششم وهفتم 524: 1380والة قزويني اصفهاني،(را عهده دار بوده است



و، تفحص معادن در غار ميرشمس الدين به سرپرستي استاد افضل نجار يزدي كه از ملازمان خاصة شريفه

، در دارالسلطنة اصفهان بودهةخان عملة ضراب و. صورت پذيرفت است وي در امر معادن وقوف كامل داشت

چنان كه ميرمحمد سعيد. جوي معادن بوده است ري نيز در جستدر نقاط ديگ، گويا علاوه بر غار مزبور

به حضور استاد افضل در ميان افرادي كه از دارالسلطنة اصفهان مأمورق.ه 1068مشيزي در ذكر وقايع سال 

.) 283- 284: 1369مشيزي،(اند، اشاره دارد بنان كرمان بوده بررسي معدن سرب روستاي گوجهر از توابع كوه

ةبه شمار، 1224مورخ، خانة وزيري يزد در كتاب جامع مفيديهاي خطّي جلد سومي از نسخهكاتب يك

از، 563 ظاهراً بدون آن كه از جلد اول اين اثر آگاه باشد، خبر تفحص در غار مير شمس الدين را به اجمال

و عجايب خاتمة كتاب نقل كرده است مفضل ترجمة توحيد كه؛علامة مجلسي در فصل غرائب : بدين پندار

، اين كتاب را به خصوص به ذكر احوال يزد تأليف نموده) مستوفي بافقي(با وجود اين كه مصنفّ«

محرّر اين نسخه به تحرير، بنابراين؛نشده، كه از غرايب صنايع الهي است، متوجه توصيف غار مزبور

به؛)3/ 826: 1385مستوفي بافقي،(»مجملي از آن پرداخت ليكن همين كاتب ماجراي مذكور را به غلط

.روزگار شاه سليمان صفوي منسوب كرده است

و احوال رجال آن حق، علي رغم احاطة وسيع مستوفي بافقي بر اخبار يزد به طوري كه تأليف وي را به

چنان كه در شرح؛ليكن اثر وي از برخي سهوها بركنار نمانده است،گردانيده جامع مفيديشايستة عنوان 

و خوش)ق.ه 1098زنده در سال(ن وقاري يزدي احوال مولانا محمد امي نويسان سدة يازدهم هجري، از ادبا

تاريخي از سال در حالي كه در ديوان اشعار وي ماده؛) 436:همان(دان خوانده است وي را جوان مستعد سخن

مي.ه 1045 و اين حكايت از آن دارد كه در زمان تأليف؛)آ194وقاري يزدي،نسخة خطي،برگ(شودق ديده

جاي شگفتي ارتكاب چنين سهوي از مستوفي بافقي. سال بوده است، وقاري دست كم مردي ميانجامع مفيدي

، وي، آن هم در مورد يكي از معاصرانش دارد .عصر خويش بوده است از بزرگان، كه با توجه به آثار

به؛ در شمار تواريخ محلّي است جامع مفيديهر چند براي، هايي كه داراست خصلت دليلاما اثر مزبور

و جريانات مبتلا به دورة مذكور و درك مسائل و از جاي، مطالعات تاريخ عمومي عصر صفوي گاهي مغتنم

با توجه به آن كه مستوفي بافقي فصول مبسوطي از جلد سوم را به شرح احوال حكّام،. ارزنده برخوردار است



و كارگزاران دولتي اختصاص داده و نظام اداري وزرا ، اثر وي به منبع مناسبي براي مطالعة اصطلاحات ديواني

، روزگار صفوي و وزيرنشين تبديل شده است آ به ويژه در مورد ولايات خاصة شاهي ن عهد كه يزد در هاي

مي جامع مفيدي، در واقع.ها بوده شمار آن دهد كه صفويان چگونه از سياست ايجاد ولايات به خوبي نشان

مي راستايخاصة شاهي در  و اداري مورد نظر خويش بهره تا بدانجا كه در راستاي؛جستند تمركز نظام سياسي

و اختيارات متعددي را در دست كارگزاران تر ارادة دربار صفوي بر ولايات، تحميل هر چه بيش گاه مناصب

، شاه عباس در سال جامع مفيديچنان كه بنابر اظهار. دادند ويژة ادارة اين گونه ولايات موسوم به وزير قرار مي

مال«ق.ه 1034 و و، اختيار ملك و تصدي خالصه و گرگ يراقي خصوصاً منصب جليل المرتبة وزارت

و االله)3/ 190: 1385مستوفي بافقي،(» مهم استيفاي دارالعبادة يزد حكومت مجوسيان ، را به ميرزا خليل

.واگذار كرد، كه تا آن هنگام متصدي امور زردشتيان بود

و عمل و اجتماعي ناشي از سياست ايجاد ولايات خاصة شاهي كرد وزراي اين آگاهي از تأثيرات اقتصادي

اس، ولايات كه خود شغل،و مستوفي بافقي، است مترتّب جامع مفيديت كه بر كتاب از ديگر فوايدي

به خوبي از عهدة،و چندي نيابت االله قلي بيك از وزراي يزد را عهده دار بوده،استيفاي موقوفات يزد را داشته

و ديگر صاحب منصبان بركشيدة دربار. اين مهم برآمده است وي تلويحاً اختيارات گستردة وزير ولايت خاصه

و  و بي رونقي امور معيشتي و كاهش اختيارات متوليّان محليّ و تشديد تمركز اداري صفوي در اين ولايات

و رقبات ايشان را به نمايش مي ج. گذارد املاك و موقوفات جاي اي كتاب اشاره بر آن دارند كه بسياري از ابنيه

ق و و كوتاه شدن دست متولّيان آنيزد در اثر بي التفاتي .) 659:همان،براي مثال(اند ها در شرف خرابي طع عوايد

ي. اند هم داستان جامع مفيديبرخي از ديگر منابع نيز در اين معنا با ، زديچنان كه مولانا محمد امين وقاري

به خرابي، از رجال ادبي همين دوره، ضمن صورت محضري كه در حسن سلوك يكي از حكاّم يزد نوشته

،(كثرت تعدي ظلمه اذعان نموده استاحوال يزد از  البته مستوفي بافقي خود جانب.)65: 1384وقاري يزدي

و به سهم خود در سوء استفاده نسبت به اوق و گفته استاف اعتراف انصاف را فروگذار ننموده :مي كرده

و دولت« و حب جاه و ضلالت ... بر ضماير ارباب بصاير پوشيده نماناد كه مسود اوراق از عالم جهالت

و اين بي خبر خود را به لباس زهاد در ... مستوفي موقوفات دارالعبادة يزد شده پشت بر مسند استيفاء نهاد



و مال اوقاف نظر خلايق جلوه مي و7،خصوصاٌ حاصل سركار شيخ كرامت دثارداد به بهانة رسومات

و حق الجعاله بر خود مباح مي و مواجب و از ... دانست عاقبت الامر به شئامت مال وقف از وطن مألوف

و محروم مانده به ولايت هندسي -612: 1385مستوفي بافقي،(»ة روزگار افتادصحبت دوستان يكدل جدا

611 /3(.

مياز مطلب فوق ، مستوفي بافقي در مقام استيفاي موقوفات يزد شود كه ظاهراً رفتار سوء چنين استنباط

و هند بوده است و عزيمت به عتبات عاليات كه مسئلهو چه بسا كه همين، علّت اصلي خروج وي از ايران

،كرد وي به دنبال نارضايتي دربار صفوي را از عمل او را بر آن داشته كه از مسيري غير معهود راهي هند آورده

و از شوق بازگشت به ايران سخن مي كردهوي به كراّت از اقامت در هند ابراز ناخرسندي، با وجود اين. شود

؛ ب رانده سر رغم آن است كه وي در خدمت شاههو اين و از موقعيتي بردهزاده سلطان محمد اكبر گوركاني به

: چنان كه خود گويد. خوردار بوده استممتاز بر

و جاه او را چنان تصور بايد كرد كه ماري است منقّش زهرناك، به رويش نقش« و خيال مال هاي سفر هند

اين غافل مدتي در ...و درونش به زهر هلاهل كه هيچ ترياك آن را سود ندارد آكنده،، رنگارنگ آراسته

و راحت گذرانيده بلاد ايران طعم نوش شكر چشيده حا و ايامي در طرب لا هنگام زخم نيش ستم است

و غم، و اگر نه بايستي كه ... اكنون وقت هجوم محنت به حقيقت اجل گريبان مرا گرفته بدين ديار آورده

.) 783-784:همان(8»به هزار كمند مرا از ولايت خود بيرون نتوانستي آورد

به نظر مفيد مختصرة مستوفي بافقي در نگارش كتاب جغرافياييتر نيز در بحث از انگيز چنان كه پيش هم

و برجسته، در واقع، رسيد و عاطفة وطني نكته اي است كه در انديشة وي به شكلي پررنگ خاطرة قومي

و مصاديق آن را در  رو. به وضوح مي توان ديد، مانند مورد فوق، نيز جامع مفيديملاحظه مي گردد ، از اين
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 از نمونه هاي حائز اهميت بروز علايق واحساسات ايران مĤبانه در عهد صفوي است كه از شاخص آثار وي

و اجتماعي دورة مزبور است و انديشة سياسي و ادب اين موضوع به روشني در دو اثر. هاي برجستة فرهنگ

در، در مقياس عمومي ايران زمين، مختصر مفيد، يكي عمدة وي در حيطة ولايت، جامع مفيديو ديگري

. مشهود است، محلي وي يزد

 گيرينتيجه

و خصلت از ره در گذر مطالعة احوال وآثار مستوفي بافقي عوامل مؤثر بر روند تدوين مصنفات او هاي جاري

و محيط اجتماعي وفرهنگي عهد صفوي روشن مي  و تذكره نويسي وي متأثر از شرايط انديشة تاريخ نگاري

آن، گردد . را در نكات زير بيان كردها كه مي توان اهم

به نخست آن كه تصدي شغل استيفاي يزد توسط مستوفي بافقي بستر مناسبي براي او از حيث دست رسي

حتي پس از انفصال او از شغل مزبور.ي آن فراهم ساخته بود شراف وي بر محيط انساني وجغرافياياسناد يزد وا

د ، تماس او با اخبار يزد از طريق اسنادي جامع مفيدير هند مشغول تحرير جلد سومو در زماني كه وي بود

و شد داشتند، كه با خود داشت به، اين همه. منقطع نگرديد،و يا ارتباط وي با يزدياني كه با هند آمد

. برغناي اثر وي افزوده است، خصوص با توجه به اهتمام او در ذكر منابعش

و تماس با حكومت تيموريان هند از طريق پيوستن به جرگة ملازمان شاهسفر او زاده سلطان محمد به هند

او، اكبر فرزند اورنگ زيب ، خصوصاً تجديد كه از طرف مادر تبار صفوي داشت، ظاهراً در روند تاريخ نگاري

تأثيراتي از حيث، داده بود تر تأليف آن را قبل از سفر هند صورت كه پيش جامع مفيديي در جلد دوم نظرهاي

. تر اخبار دودمان بهرام ميرزا صفوي برجاي نهاد بيش بازتاب

شد، مستوفي بافقي و مخفيانه راهي سفر هند اما در جاي جاي، به رغم آن كه آزرده دل از دربار صفوي

و گرايش به دودمان،مصنفاتش در هند  ، تمايل به انديشه وادبيات شيعي  به عنوان زمام، صفوي ايران مĤبي



شيعي آن عهد نزد نخبگاني چون- كه نشان از عمق نهادينگي فرهنگ ايراني؛ مشهود است، داران ايران

. مستوفي بافقي دارد 

، از آن جاي و اجزايي كه مستوفي بافقي خود در شمار مستوفيان مطلع از به علاوه ي از امور اداري بوده

،از، صاحب منصبان يزد اختصاص داده را به شرح احوال جامع مفيدي به منبع ارزنده مورد بحث اثر اين رو

، به ويژه از حيث اشتمال بر اوضاع اداري ولايات خاصه، اي در زمينة احوال اجتماعي واداري عصر صفوي

. بدل گشته است

، ري از اين كتابچنان است كه جنبه هاي ديگ جامع مفيديكثرت وتنوع اخبار بديع، سرانجام اين كه

و، مانند لفاظي هاي معمول نويسندگان عهد صفوي  ها از ساير منابع الگو برداري درج بسياري مطالب تكراري

و ارزش، بروز بعضي سهوهاي تاريخي هم چنينو، . هاي آن نمي كاهد از اهميت
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